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The present article is dedicated to the metaphorical-comparative analysis of the 
causes and concept of political conflict from the perspective of the Islamic 
Republic Party and the Mojahedin (Monafegin) Khalq Organization. The 
questions of the article are: "First, what are the causes of conflict in human 
society in the discourse of the Republican Party and the Mojahedin (Monafegin) 
Khalg Organization, and secondly, what is the perception and understanding of 
the concept of conflict in these discourses?" A hypothesis has not been designed 
and tested to answer these questions. The research is of a qualitative type and by 
assuming the conceptual metaphor theory of Likaf and Johnson and the 
metaphor identification method, an attempt has been made to answer the 
questions by studying the texts and documents of the Islamic Republic Party and 
the Mojahedin (Monafegin) Khalg Organization. Research findings: In the 
discourse of the Islamic Republic Party and the Mojahedin (Monafegin) Khalg 
Organization, the conceptual fields of means, war, perfection, right, worship, 
duty, salvation, adaptation and survival of the righteous have been used to 
understand the conflict. Contrary to the discourse of the Islamic Republic Party, 
the discourse of the Mojahedin (Monafegin) Khalg was formed under the 
influence of the three intellectual fountains of the theory of evolution, Marxism 
and eclectic Islam, and based on that, the organization justified its violent and 
terrorist actions after the revolution to its supporters and members. Conclusion: 
The authors have concluded that the Mojahedin (Monafegin) Khalg understands 
the causes and roots of the political conflict in the continuation of its 
understanding of the mechanism of evolution and considers it to originate from 
the internal contradictions of the society that divide the society into two camps 
of evolutionary and anti-evolutionary classes. This view has a significant 
distance from the discourse and intellectual fountain of the Islamic Republic 
Party, despite the similarity of conceptual concepts and metaphors. 
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 يحوزه مقصد منازعه در گفتمان حزب جمهور يها استعاره  سهیمقا

  خلق نیو سازمان مجاهد یاسلام
  

  مقاله: پژوهشی نوع

 07/02/1402تاریخ دریافت:                                                                                           *يحسن خداد

  09/06/1402تاریخ پذیرش:                                                                              **محمد ربیعی کهندانی

  روز نزد نویسندگان بوده است. 38مقاله براي بازنگري به مدت 

  چکیده

سیاسی و اجتمـاعی در دوره انقـلاب قلمـداد نمـود.     هاي  توان مفهوم محوري فعالیت می را» منازعه«

سـازمان مجاهـدین   «و » حـزب جمهـوري اسـلامی   «مبنا جهت شناخت بهتر دو بازیگر سیاسی  براین

هـاي فهـم ایـن دو بـازیگر از      ها و تفاوت اخته شده که شباهتداصلی پر ، به طرح این پرسش»خلق

هـر  هاي  اي، اصول و آموزه منظور با استفاده از روش تحلیل استعاره مفهوم منازعه چیستند؟ براي این

هـاي حـزب    اند کـه در گفتمـان   نویسندگان به این نتیجه رسیدهدرنهایت دو بازیگر سیاسی تحلیل و 

 له،یوس مبدأ مشابهی مانند يها فهم منازعه از حوزه يابر خلق نیسازمان مجاهد جمهوري اسلامی و

امـا ایـن تشـابه     ؛اسـتفاده شـده   اصـلح  يو بقـا  قیتطب ،يرستگار فه،یجنگ، کمال، حق، عبادت، وظ

هـا از دو اسـتعاره    هايِ مفهومی سبب فهم مشابه از مفهوم منازعه نشده است. چون این تشکل حوزه

هاي مفهومی  نوع فهمی که از استعاره درنتیجهبنیادي متفاوت براي فهم علل منازعه استفاده نموده و 

  باشد. می مشترك دارند، بسیار متفاوت
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  مقدمه

جوامع انسانی همواره در طول تاریخ علاوه بر سـطحی از همیـاري، میـدان     بیان مسئله:

از منازعـه  . در عرصه سیاسی نوع فهمی که یک نیروي سیاسی اند ا نیز بودهه بروز منازع

هاي سیاسی آن در عرصـه سیاسـی و    ها و کنش گیري دار و همیشگی دارد بر جهت دامنه

تاریخی هاي  داند، تأثیرگذار است. بررسی در برابر نیروهایی که دیگري یا رقیب خود می

هـا و   دهند که عرصه سیاسی و اجتمـاعی ایـران نیـز دسـتخوش چنـین کـنش       می نشان

هاي ابتدایی پـس از انقـلاب اسـلامی کـه از منظـر       ویژه سال ی بوده است؛ بهیاه تعارض

از آنجا بررسی فهم نیروهاي سیاسـی از   اي دارد.سیاسی وضعیت ویژه هاي هوقوع منازع

هـاي فکـري و شـناختی جامعـه      تواند به دریافت درکی نو از ویژگـی  می مفهوم منازعه،

درك حـزب جمهـوري اسـلامی و سـازمان       ایران در ایـن دوره کمـک نمایـد؛ تحلیـل    

  انتخاب شده است. پژوهشاصلی این  مسئله عنوان بهمجاهدین خلق از مفهوم منازعه 

ابتـدایی پـس از   هاي  درك نوع فهم از منازعه نزد نیروهاي سیاسی فعال در سالاهمیت: 

شـناختی  تواند به ما در فهم بهتر تحولات این دوره و دلایل  می پیروزي انقلاب اسلامی

ایـن   اسـاس  ایـن  بـر هاي خاصی از کنش کمک کند؛  ها و شیوه گرفتن رویه جهت درپیش

  باشد.  می مطالعه داراي اهمیت نظري

حاضر داراي ضرورت نظري و در وهله بعـدي، ضـرورت عملیـاتی     پژوهش ضرورت:

کـه ایـن دو بـازیگر    هایی  و تفاوتها  توجهی به شباهت توجهی و یا کم بیاصولاً است. 

شـود   مـی  تنها مانع از درك صحیح ماهیت آنهـا  سیاسی در موضوع فهم منازعه دارند، نه

آتی جامعه ایـران   هاي عملی آنها را در تحولهاي  بینانه سیاست بلکه امکان شناخت واقع

ساز آن اسـت کـه    سرنوشت هاي تحولو  1350سازد. دوره دهه  می رو روبهنیز با مشکل 

  ایران را شکل داده است.  مختصات سیاسی جامعه امروز 

سیاسی در ایـران بـا تأکیـد بـر دوره      هاي ههاي ادراکی منازع کمک به فهم ریشه اهداف:

کمک بـه   این بر علاوهدهد.  می را شکل پژوهشپس از انقلاب اسلامی، هدف اصلی این 

شناخت هر چه بهتر سازمان مجاهدین خلـق و حـزب جمهـوري اسـلامی و همچنـین      

سیاسی در ایران معاصر، دو هـدف فرعـی   هاي  تقویت ادبیات موجود در مطالعه گفتمان

 دهند.   می پژوهش حاضر را شکل
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زیر استوار اسـت.  هاي  سؤالآزما نبوده و بر  حاضر فرضیه پژوهش ها: ها و فرضیه سؤال

هاي فهم حزب جمهـوري اسـلامی و    ها و تفاوت پرسش اصلی عبارت است از: شباهت

فرعی نیز متناسب با رویکرد  سؤالسازمان مجاهدین خلق از مفهوم منازعه چیستند؟ دو 

از: در گفتمان حزب جمهوري اسـلامی و سـازمان مجاهـدین     اند عبارتنظري محققان 

هـاي حـوزه مقصـد     عـه وجـود دارد؟ تعـاره   هایی مرتبط با مفهـوم مناز  خلق چه استعاره

  سازند؟   میهاي مذکور  منازعه چه فهمی از این مفهوم در گفتمان تشکل

  پژوهشپیشینه . 1

  زیادي صورت پذیرفته که در دو سطح قابل بررسی هستند:هاي  پژوهشدر موضوع منازعه 

  پیشنه موضوع در نشریه علمی دانش سیاسی .1- 1

 ؛اي با موضوع سازمان مجاهدین خلق منتشر نشـده  تاکنون مقالهدر نشریه دانش سیاسی 

اما در خصوص حزب جمهوري اسلامی دو مقاله مرتبط وجود دارد: ربیعـی کهنـدانی و   

اي از مفهوم مکتب در گفتمان حـزب جمهـوري    به تحلیل استعاره الف).1401خدادي (

امـا موضـوع آن    ؛داردحاضر شـباهت   پژوهشاند که از حیث روشی با  اسلامی پرداخته

نامـه   ) به ارزیابی پارادایمی مـرام 1399متفاوت است. در مقاله دوم ایمان و همکارانش (

امـا از حیـث    ؛اند که در شناخت حزب جمهوري اسلامی، مفید است این حزب پرداخته

  حاضر متمایز است. پژوهشروش و موضوع با 

  پیشینه موضوع در سایر منابع . 2- 1

ایدئولوژي و گفتمان حزب جمهوري اسلامی و سـازمان مجاهـدین خلـق    موضوع مطالعه 

چـون  هـایی   مورد توجه پژوهشگران بسیاري بوده که در این میان بـا توجـه بـه شـاخص    

توان اظهار داشت کـه   می اي، و کاربست رویکرد مقایسهاي  استفاده از روش تحلیل استعاره

گان مقاله حاضر است که پیش از این در عمده آثار مرتبط با این موضوع، متعلق به نویسند

مقاله حاضر در ادامه منظومه مطالعـاتی   درواقعاند.  به تناسب به چاپ رسیدهها  سایر نشریه

لیف شده است. نویسندگان حاضر در سه مقاله بـه ابعـادي   أو تپژوهش پیشین نویسندگان 

هاي حوزه مقصـد   استعاره) 1400اند: در مقاله اول ربیعی کهندانی ( از این موضوع پرداخته

. در مقالـه  سـت ا  سیاست و حکومت در گفتمان حزب جمهوري اسلامی را تحلیل نمـوده 
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هـاي حـوزه مقصـد مبـارزه در      ) به مطالعـه اسـتعاره  1401دوم خدادي و ربیعی کهندانی (

انـد. در مقالـه سـوم ربیعـی کهنـدانی و خـدادي        گفتمان حزب جمهوري اسلامی پرداخته

بررسـی پیشـینه    اند. منازعه در حزب جمهوري اسلامی را تحلیل نموده ب) مفهوم.1401(

بالا حکایت از آن دارد که انتخاب رویکرد تطبیقی بـراي مقالـه حاضـر، وجـه تمییـز ایـن       

    ید نوآوري آن است.ؤاز سایر مطالعات موجود و همچنین مپژوهش 

 مبانی مفهومی و نظري . 2

 اصلی استوار است:حاضر بر دو رکن مفهومی و نظري  پژوهش

  . منازعه1- 2

خـاطر   همین توان همزاد جامعه بشري دانست. به درگیري، تعارض و تضاد سیاسی را می

وجـود پیرامـون    اند. بااین جلب کردهخود  بهتوجه پژوهشگران با رویکردهاي متفاوت را 

نظـران اجمـاعی وجـود نـدارد و      ها، علل، ماهیت و پیامدهاي منازعه میان صاحب ریشه

اي کـه مـورد قبـول     نظرها در این حوزه در حدي است که تـاکنون هـیچ نظریـه    اختلاف

هاي مختلـف دربـاره    سیاست باشد، ارائه نشده است. نظریه دانش علمیاکثریت اعضاي 

  توان به دو رویکرد اصلی تقسیم کرد:   منازعه را می

هـا را   افراد و گـروه رویکرد موسع؛ که هر نوع ناسازگاري، برخورد و رویارویی میان  الف.

  توان به دیدگاه ماکس وبر و جورج زیمل اشاره داشت. می براي مثال ؛داند. می منازعه

دانـد کـه همـراه بـا سـطحی از       می  ب. رویکرد مضیق؛ که منازعه را نوعی خاص از برخورد

  از منازعه دارند.  اي  چنین تلقی» جاناتان ترنر«و » لوئیس کوزر«خشونت و تخاصم باشد. 

فراگیر بودن رویکرد اول، این تلقی از منازعـه مـورد نظـر     دلیل بهحاضر  پژوهشر د

منازعه نوعی رابطـه اجتمـاعی اسـت کـه کنشـی در جهـت پیشـبرد         اساس این براست. 

هاي یک فرد یا گروه علیه مقاومت دیگري است. در این تعریف هرگونه کـنش   خواست

آمیز و همراه با خشونت، منازعه خواهد  جویانه یا غیرمسالمت آمیز، خواه مسالمت رقابت

  ). 46- 45 ، صص.1374بود (وبر، 

  . استعاره 2- 2

هـاي ادبـی    شناسی شناختی متفاوت از پـژوهش  استعاره در رویکرد نوین زبان تعریف از
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فهم یک حوزه مفهومی برحسب حوزه مفهومی «کلاسیک است. در این رویکرد استعاره 

 ,Lakoff( اسـت » متفاوت دیگـر   برحسب حوزه تجربه فهم یک حوزه تجربه«یا » دیگر

1993, pp. 206-207.( مند بین عناصر  هاي نظام وابستگی اي از نگاشت مفهومی مجموعه

کننـد. ایـن عناصـر     دو حوزه مفهومی است که در یک استعاره با یکدیگر ارتباط پیدا می

ها و خصوصیاتی باشند که از یک حوزه مفهومی به حوزه دیگر  توانند روابط، ویژگی می

 مثابـه  بهاستعاره  ، مفهومترتیب این به). Landau & et al., 2014, p. 6کنند ( انتقال پیدا می

دلالت بر این دارد که یک حوزه مفهومی از طریق حوزه مفهـومی   1اي نگاشت بین حوزه

رفتـه اسـت    کـار  بـه دیگري بیان شده یا یک حوزه مفهومی براي توصیف حـوزه دیگـر   

)Steen & et al., 2010, p. 8 .(  

  . عناصر استعاره 3- 2

 کـار  بـه در محاوره و زبان روزمـره   معمولاً مفهومی هاي با توجه به ماهیت انتزاعی استعاره

) و با یک واژه یا عبارت منفرد در گفتار یا نوشـتار  Nokele, 2014, p. 36شوند ( برده نمی

در اندیشـه مـا   کـه  هـاي مفهـومی    اسـتعاره  ).Lakoff, 1993, p. 208( شوند نمیشناسایی 

 زبـانی  هـاي  تدهند در قالب عبـار  میحضور دارند و زیربناي دستگاه مفهومی ما را شکل 

هـاي مفهـومی هسـتند     و راهنمـاي رسـیدن بـه اسـتعاره     شوند در متن ظاهر می 2استعاري

)Deignan, 2016, p. 103(در یک مـتن هاي مفهومی  استعاره دلیل براي شناسایی همین . به 

، 1396ش، (کـوچ  نـد شناسـایی کنـیم   که بر وجود آنها دلالت داررا زبانی  هاي تباید عبار

حـوزه  مـدنظر هسـتند:    دو عنصـر معمـولاً  اي  ). با این توضیح در تحلیل اسـتعاره 21ص. 

اي کـه فهمیـده    و حوزه 3أحوزه منبع یا مبد شدهمفهومی که براي فهم حوزه دیگر استفاده 

). حـوزه  Landau & et al., 2014, p. 5( شـود  نامیـده مـی   4شود حوزه مقصد یا هدف می

 و درمقابـل، بدنی روزمره  ـ  تر و مبتنی بر تجربیات جسمی تر، قابل درك عینی مبدأ معمولاً

شناسان شـناختی   ). زبان21، ص. 1396 (کوچش،تر است  پیچیده و تر حوزه مقصد انتزاعی

 5»مقصد حوزه مبدأ اسـت  حوزه«هاي  براي بیان ارتباط میان دو حوزه مبدأ و مقصد از فرم

  ).Lakoff, 1993, p. 207شود ( استفاده می 6»حوزه مبدأ مثابه بهحوزه مقصد «و یا 
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  . روش پژوهش3

جهت شناسایی نقاط اشـتراك  اي  نویسندگان در پژوهش حاضر از روش تحلیل استعاره

   اند. و افتراق بهره برده

حاضر از حیث نوع، نظري و از حیـث رویکـرد محققـان،     پژوهش الف. معرفی روش:

از روش اسـنادي (مطالعـه متـون مرجـع حـزب      هـا   دادهوري آتطبیقی است. براي گـرد 

جمهوري اسلامی و سازمان مجاهدین خلق) استفاده شده است. براي تحلیل دادهـا نیـز   

  شده است. داريبر بهرهاي  از روش تحلیل استعاره

هاي زبانی از متن از روش شناسایی اسـتعاره   براي استخراج استعارهب.کاربست روش: 

هـایی   اي از دسـتورالعمل  ستفاده شده است. ایـن روش شـامل مجموعـه   ا 7»پی آي. ام.«یا 

  ):Pragglejaz Group, 2007, p. 3شود ( می است که در قالب چند گام اصلی تعریف

  آوردن فهمی عمومی از آن مطالعه کنید. دست همه متن را براي به گام اول.

واژگـانی را مشـخص و   واحدهاي واژگانی را مشخص کنید. معناي هر واحد  گام دوم.

هاي دیگر دارد یا خیر؟ اگر  در بافت 8تري اي بررسی کنید که آیا واحد مذکور معناي پایه

آن بـا   9اي هاي دیگـر دارد؛ آیـا معنـاي زمینـه     تري در بافت اي واحد واژگانی معناي پایه

 گونـه  ایـن شود یـا خیـر؟ اگـر     اما در مقایسه با آن فهمیده می ؛اي تفاوت دارد معناي پایه

  باشد واحد واژگانی مستعار است.

بنـدي   هاي زبانی حوزه مقصد منازعـه بـه دسـته    . پس از استخراج همه استعارهگام سوم

هاي مبدأ  پردازیم. در این مرحله به شناسایی حوزه هاي مبدأ می همه آنها بر اساس حوزه

پردازیم. بـه ایـن شـکل     اي می هاي استعاره اي واژه اي و معناي زمینه معناي پایه بر اساس

اي نشـانگر حـوزه مفهـومی     اي نشانگر حوزه مفهومی مبدأ و معناي زمینه که معناي پایه

تـوان   مقصد خواهد بود. با استخراج حوزه مقصد و مبدأ، استعاره مفهومی مرتبط را مـی 

» حوزه مبـدأ  مثابه بهحوزه مقصد «و یا » حوزه مبدأ است حوزه مقصد«استنباط و در فرم 

)Lakoff, 1993, p. 207.بیان کرد (  

هـاي منتشـره از حـزب     بر اساس روش مذکور، ابتـدا مـتن  گزارش کاربست روش:  پ.

خـط مطالعـه شـده اسـت. در ایـن مطالعـه        بـه  جمهوري اسلامی و سازمان مجاهدین خط

هاي زبانی با کاربست روش شناسایی استعاره بودیم کـه   دنبال کشف و استخراج عبارت به
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بندي ایـن   آوري و دسته اند. پس از جمع کار رفته هاي حوزه مقصد منازعه به در آنها استعاره

اسـتعاره مفهـومی    9آن  درنتیجهحوزه مبدأ و  9هاي زبانی بر اساس حوزه مبدأ، به  عبارت

وع بحث مشـترك بودنـد و بـه مقایسـه     دست یافتیم که تا حد زیادي میان دو تشکل موض

  مفهوم منازعه پرداختیم. درنتیجهها و  نوع فهم این دو تشکل از این استعاره

  حزب و سازمان هاي  هاي حوزه مقصد منازعه در گفتمان . استعاره4

هـاي   هاي مفهومی حوزه مقصد منازعه در دو گفتمان را بر اساس حـوزه  مجموع استعاره

دسـته تقسـیم کـرد کـه نـوع       9توان در  اند، می منازعه استفاده کردهی که براي فهم أیمبد

درك از مفهوم منازعه در گفتمان حزب جمهوري اسلامی و سازمان مجاهـدین خلـق را   

  کنند. براي ما روشن می

  »جنگ« مثابه به). منازعه 1استعاره (

  این استعاره نزد هر دو تشکل با اختلافی در ماهیت جنگ مدنظر بوده است:

در گفتمـان حـزب جمهـوري    : الف. حزب: منازعه، جنگی توحیـدي و واقعـی اسـت   

شـود.   فهمیـده مـی   جنگاسلامی منازعه میان نیروهاي سیاسی در جامعه با حوزه مفهومی 

گیرد و فهمی تمثیلی یا کنایی نیست. حضـور   جنگی واقعی که با کاربرد سلاح صورت می

و کسی که در این مسیر شرکت نکنـد   در چنین جنگی براي انسان مسلمان ضروري است

دانـد کـه در جنـگ     مسلمان را فـردي مـی   ،الدین فارسی براي نمونه جلال ؛مسلمان نیست

هـاي   ). در ایـن دیـدگاه، نهضـت   27، ص. الـف .1358کنـد (فارسـی،    مسلحانه شرکت می

، الف.1358؛ فارسی، 4، ص. ب.1358اند (فارسی،  پیامبران داراي جنبه قوي مسلحانه بوده

پرهیـز نقشـه و طراحـی     آمیـز و خشـونت   هاي مبتنی بر منازعـه مسـالمت   ) و نظریه1ص. 

ن اسـت (فارسـی،   امسـلمانان و مستضـعف   هـاي  هاستعماري براي به تعویق انداختن مبـارز 

شهید مفتح نیز راه مقابله با دشمنان انقلاب و مکتب را نزاع و درگیري  ).8، ص. ب.1358

، ص. پ.تا فهمد (حزب، بی ین نزاع را با حوزه مفهومی جنگ میداند و ا ها می با این گروه

قتـال و جنـگ در    ،در انقلاب اسلامی جنگ و در تعبیر قرآن« گوید: باره می ). وي در این6

، ص. پ.تـا  ز شمرده شده است (حزب، بییحد ضرورت در مقابله با فساد و ستمگري جا

مشـخص آن را تـلاش در راه    طـور  بـه است. هدفی که حزب » خدا«هدف این جنگ )». 6

). در نگـاه  7، ص. پ.تـا  دانـد (حـزب، بـی    رسیدن به فضیلت، عدل، قسط و مساوات می
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حزب، حضور در جنگ در راه خدا در حدي اهمیت دارد که مطالعه اسلام بـدون شـرکت   

دانسـت (حـزب،    سـاز انحـراف مـی    سیاسـی را زمینـه   هـاي  ها و منازعه همبارز گونه ایندر 

). انحرافی که حزب نه فقط در نیروهاي سیاسـی ماننـد نهضـت آزادي    25، ص. ب.1359

دید. در این دیدگاه علم دینـی و تقـوي بـدون     بلکه در اندیشه و کنش علماي دینی هم می

شـود.   منازعه سیاسی و اجتماعی موجب از دست رفتن ظهور و بروز اجتمـاعی دیـن مـی   

ت و بـدون آن انسـان مـؤمن    حضور در منازعه براي مسلمان بـودن امـري ضـروري اس ـ   

اگـر  «الدین فارسی  ، به گفته جلالدرواقعمسلمان ممکن است به انحراف و راه خطا برود. 

  )».  27، ص. 1358(فارسی، » کسی مجاهد نباشد مسلمان نیست

در گفتمـان سـازمان   : وفصـل تضـادها اسـت    ب. سازمان: منازعه، جنگی براي حـل 

ها براي فهـم منازعـه    رتکرارترین حوزهترین و پ مهممجاهدین خلق حوزه مبدأ جنگ از 

مشی سازمان نیز دید که از ابتداي تأسیس همـواره   توان در خط است. این موضوع را می

هـاي فکـري    ترین مؤلفه توان گفت از مهم بر استفاده از مشی مسلحانه تأکید داشته و می

ش سیاسـی را نفـی کننـد.    آمیز کن هاي مسالمت شود تا شیوه مجاهدین است که سبب می

االله زنجانی، از روحانیون نزدیک بـه   به نقل از آیت 1359تیر  9اي در  سازمان در اعلامیه

، الف.1358، یرانخلق ا ینمجاهد سازمان ؛»مبازه یعنی جنگ«نویسد:  نهضت آزادي، می

 در». ی جنگ مسلحانه استیتنها راه رها«کند که  و در جایی دیگر تأکید می )؛191ص. 

ناپـذیر میـان طبقـات،     تضادهاي آشـتی  وفصل حلی یآگاهی مجاهدین، جنگ وسیله نها

، یـران خلـق ا  ینمجاهـد  هاي متخاصم سیاسی اسـت (سـازمان   ها و گروه ها، دولت ملت

خـودي   ). تضادهاي موجود بر سر راه تکامل اجتماعی به شکل خودبـه 39، ص. ب.تا بی

براي حل تضادها انسان باید دخالـت کنـد و   شوند.  آمیز حل نمی هاي مسالمت یا با شیوه

، یـران خلـق ا  ینمجاهـد  اسـت (سـازمان  » جنگ«شیوه اصلی و مناسب براي حل تضاد 

، دیگـر  بیـان  بـه ). 1، ص. الـف .تا ، بییرانخلق ا ینمجاهد ؛ سازمان142، ص. الف.1357

» نبـرد قهرآمیـز و مسـلحانه   «تنها پاسخ صحیح و انقلابی براي حل تضادهاي اجتمـاعی  

). در همین زمینـه در راه انبیـاء راه   28 ، ص.1359، یرانخلق ا ینمجاهد است (سازمان

انـد جـز از راه    اي آگاهانه آنها را ایجاد کرده سدهاي راه تکامل که عده«بشر آمده است: 

خواهید جامعه رو به بـالا حرکـت کنـد بایـد سـدها را       روند و اگر می جنگ از بین نمی
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، الـف .1357، یـران خلـق ا  ینمجاهـد  (سازمان» راه بیاندازید بشکنید و جنگ تکاملی به

، منازعـه و ســتیز در راه تکامـل جـز از راه جنــگ بـا موانــع     ترتیــب ایـن  بـه ). 162ص. 

پذیر نیست و منازعه را باید با حوزه مبدأ جنگ فهمید. پیدایش جنـگ در جامعـه    امکان

تـرین   در نهـایی  درنتیجـه کشی انسان از انسان دارد و  بشري نیز ریشه در استثمار و بهره

هـا نیـز از میـان خواهنـد رفـت       نگمرحله تکامل اجتماعی و با از بین رفتن استثمار، ج

  ).39، ص. ب.تا ، بییرانخلق ا ینمجاهد (سازمان

  » وسیله« مثابه به). منازعه 2استعاره (

دیدند؛ اما هـدف از کاربسـت    می اگرچه هم حزب و هم سازمان، منازعه را در حد یک ابزار

    شناسایی نمود:توان دو استعاره را  می این ابزار نزد این دو تشکل یکسان نیست و

ن ابراي ملاقات با خـدا و اسـتقرار امامـت مستضـعف    اي  الف. حزب: منازعه، وسیله

هـیچ اصـالتی نـدارد.     حال عین دراما  ؛منازعه در اندیشه حزب جایگاه والایی دارد: است

صـرفاً بـراي   «نفسه نیست. چـون منازعـه    یعنی منازعه مطلوبیت ذاتی ندارد و هدف فی

 »منازعه هدف نیست، وسیله اسـت  درواقعگیرد و  هاي اسلامی انجام می برقراري ارزش

). در نگاه حزب هدف از منازعه سیاسـی کسـب سـود و    61، ص. الف.1358(مطهري، 

اي بـراي   منابع مادي نیست و هدف آن تنهـا فـلاح و رسـتگاري اسـت. منازعـه وسـیله      

امـا در شـعار    ؛اسـت » نااسـتقرار امامـت مستضـعف   «و » ملاقات خـدا «هدف  رسیدن به

رود. هـدفی   می شمار بهاند، منازعه هدف  هاي مارکسیستی که منازعه را اصل گرفته گروه

تواند منشأ رفتارهاي غیرالهی  آید و می ها درمی یک بت سازنده ارزش مثابه بهنفسه که  فی

  ).2، ص. 1358 باشد (رهجو،

رجـوي جـوهر   : براي حل تضادهاي اجتمـاعی اسـت  اي  ب. سازمان: منازعه وسیله 

نامـد. در ایـن    مـی » سـلام «دانـد کـه آن را    اساسی اسلام را در رسیدن به وضـعیتی مـی  

گیرد. یعنی در اسلام تضاد اصـالت   رفتن تضادها وحدت کامل شکل می وضعیت با ازبین

نچـه اصـالت دارد وحـدتی اسـت کـه      اسـت. آ » جامعه سـلام «ندارد و هدف رسیدن به 

ها باید در جهت رسـیدن بـه چنـین     ها و منازعه آید و همه درگیري وجود می بهدرنهایت 

» تضاد را قبول دارد ولی اصالت بـا تضـاد نیسـت   «کند که  اي باشد. وي تأکید می جامعه

). رجوي در بحـث اصـالت یـا عـدم اصـالت تضـاد       52، ص. 8الف، ج.1358(رجوي، 
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سلام رمز اسلام است... یعنی نیل به وحـدت، صـفا، صـلح و آشـتی، فقـدان      «گوید:  می

، ترتیـب  ایـن  بـه ). 52، ص. 8الـف، ج .1358(رجـوي،  » تضاد و اصالت دادن به وحـدت 

امـا   ؛داننـد  پذیرند و آن را عامـل حرکـت و تغییـر در جهـان مـی      مجاهدین تضاد را می

). مجاهدین 76 ، ص.1981 ،یرانخلق ا ینمجاهد وحدت براي آنها اصل است (سازمان

آن،  بـر اسـاس  داننـد کـه    قائل بودن به چنین درکی از تکامل را معناي دقیق توحید مـی 

هـا، در سـایه حاکمیـت مطلـق، بـا       هـا و مراحـل و نسـبی    با گذار از پلهدرنهایت انسان 

رسـد. ایـن اصـالت دادن بـه وحـدت سـبب        خودش، تاریخش و هستی به وحدت مـی 

وسیله فهمیده شود؛ وسیله حل تضادها و  مثابه بهشود تا در اندیشه مجاهدین، منازعه  می

  ). 38، ص. 9الف، ج.1358نیل به وحدت (رجوي،  درنتیجه

  »عبادت« مثابه به). منازعه 3ستعاره (ا

آید که در این میـان اسـتعاره    می شمار بهگذاري منازعه امري مهم در تبیین و ترویج آن  ارزش

  عبادت داراي اهمیت زیادي است. دو تفسیر در این خصوص قابل شناسایی است:

 فهـم : آیـد  مـی  حسـاب  بـه از جهاد است، عبادت اي  الف. حزب: منازعه چون گونه

منازعه سیاسی با ارجاع به حوزه مفهومی جهاد امري متداول در گفتمـان حـزب اسـت.    

شـوند، امـري لازم    طبق مفهوم جهاد، منازعه مسلحانه با آنها که در برابر حق تسلیم نمی

ترین  ). در دیدگاه حزب جمهوري اسلامی جهاد نزدیک101 ، ص.1390 است (بهشتی،

زعه است و این همـانی بسـیار زیـادي بـین ایـن دو      مفهوم اسلامی به مفهوم سیاسی منا

دلیل درك استعاري مفهوم منازعه بهتر اسـت ایـن دو    ولی در اینجا به ؛مفهوم وجود دارد

اسلام جایگاهی مهـم دارد  مکتب طور جداگانه بررسی کنیم. جهاد در دیدگاه  مفهوم را به

(مطهـري،  » یکدیگرنـد در اسـلام نمـاز و جهـاد تـوأم بـا      «که در ایـن دیـدگاه    طوري به

سنگ، همـراه و   هم عنوان عبادتی مهم و ستون دین،  ، نماز بهدرواقع). 33، ص. ب.1358

شود. جهاد در اسـلام عبـادت اسـت (بهشـتی،      توأم با منازعه با دشمن در نظر گرفته می

شـرکت    با نگاشتی مفهومی میان دو حوزه جهاد و منازعه،  ترتیب این به). 53، ص. 1361

البته در  ؛شود سیاسی در راه تحقق اهداف اسلامی نیز عبادت محسوب می هاي هارزدر مب

نگاه حزب جمهوري اسلامی جهاد محدود به زندگی سیاسی و نبرد مسلحانه نیسـت و  

هاي زندگی فردي و اجتماعی انسان علیـه نیروهـاي شـیطانی در جریـان      در همه عرصه
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  ). 55 ، ص.1361 ؛ بهشتی،171 ، ص.1389 ،یاسلام يجمهور است (حزب

ب. سازمان: منازعه چون اقدامی براي رفع موانع از راه تکامل جامعه است، عبادت 

عقیده قرآنی که انسان بـراي عبـادت خلـق شـده در متـون مجاهـدین       : آید می شمار به

اما در دیدگاه آنها عبادت واقعی منحصر بـه منازعـه در عرصـه اجتمـاعی      ؛پذیرفته شده

، 1358 گیرنـد (خیابـانی،   صـورت مـی  » گوشه خلوت«است، نه اعمال و عباداتی که در 

معنـاي عملکـرد مناسـب در صـحنه      ). عبادت و عمل عبادي در ایـن نگـاه، بـه   24 ص.

ر راه تکامـل جامعـه قـرار    اجتماعی و سیاسی براي از بین بردن موانعی است که بـر س ـ 

، منازعـه سیاسـی در نگـاه    ترتیـب  ایـن  بـه ). 55 ، ص.8الف، ج.1358گیرند (رجوي،  می

  شود.  عبادت فهمیده می مثابه بهمجاهدین 

  » فضیلت« مثابه به). منازعه 4استعاره (

فضایل نزد همگان داراي اعتبار هستند، درج منازعه در فهرست فضـایل داراي   که آنجا از

  باشد. در این ارتباط دو دیدگاه قابل تمییز است: می اهمیت

در : آید می شمار بهالف. حزب: منازعه، مبتنی بر اصل تولی و تولی بوده و لذا فضیلت 

داند و  ز منظر طبیعی مساوي میها را ا گفتمان حزب این عقیده وجود دارد که اسلام انسان

تواننـد در   هـا مـی   اما همین انسان ؛، فضیلت و برتري بر یکدیگر ندارندجهت این ازها  انسان

یکـی از ایـن عوامـل    هاي اضافی کسب کننـد.   عرصه عمل با اختیار و تصمیم خود ارزش

زیـرا مـرز    ؛برتري و کمال حضور در منازعه است. منازعه فضیلت و خیري بـزرگ اسـت  

). منازعـه  1 ، ص.1360(روزنامـه جمهـوري اسـلامی،    کند  میان حق و باطل را روشن می

کند و سبب تقویت، کمال و کسب فضـیلت ایـن    خالص و ناخالص را از یکدیگر جدا می

). انسان مکتبی باید فردي انقلابـی  90 ، ص.1389 ،یاسلام يجمهور نیروها است (حزب

از عشق به توحید مملو باشـد و هرگـاه از    حال عین درو درونش از خشم و کین انقلابی و 

شـود.   تـر مـی   سمت ارتجاع، پوسـیدگی و سـقوط نزدیـک    کینه و مهر انقلابی نهی شود به

می ). این مواضع حزب مبتنی بر اصـل اسـلا  9، ص. الف.1359، یاسلام يجمهور (حزب

تـرین فـروع دیـن     تولیّ و تبريّ است و طبق آن منازعه با دشمنان خدا فضـیلت و از مهـم  

  شود.   اسلام محسوب می

 شـمار  بـه ب. سازمان: منازعه، مبتین بر اصل تکامل اجتماعی است و لـذا فضـیلت   
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مقدمه رسیدن به ایمان در نگاه مجاهدین، طغیان علیه مظاهر ضدتکاملی و همه : آید می

یـاد  » طـاغوت «اشکال استبدادي، استعماري و استثماري آن است که از آنهـا بـا عنـوان    

، در این دیدگاه رسیدن به ایمان، امـري صـرفاً ذهنـی نیسـت و واقعـی      درواقعکنند.  می

و تنهـا از طریـق منازعـه در راه نفـی      )51- 50، صـص.  8الـف، ج .1358است (رجوي، 

، ترتیـب  همـین  بـه  .)55، ص. 9الف، ج.1358شود (رجوي،  مظاهر ضدتکاملی اثبات می

دستیابی به رستگاري نیز یک واقعیت است و از درون منازعه با نیروهاي ضـدتکاملی و  

پـذیر اسـت (رجـوي،     اجتمـاعی امکـان   هـاي  هاز طریق شرکت در صـحنه فعـال مبـارز   

  ). 51- 50، صص. 8الف، ج.1358

  »حقدهنده  تشخیص« مثابه به). منازعه 5استعاره (

منازعـه  هاي  تاریخی پیوسته داراي ارزش بوده و براي همین طرف هاي هدر منازع» حق«

به نوعی خواهـان انتسـاب خـود بـه حـق و توصـیف گـروه مقابـل بـه باطـل هسـتند.            

    تلقی از نسبت منازعه و حق مهم است. اساس این بر

در گفتمـان حـزب، منازعـه ابـزار     : الف. حزب: منازعه جداکننده حق از باطل اسـت 

جداسازي حق و باطل است. در ادامه همین استعاره است که در متون حزب گاه منازعه 

» فتنـه «کرد مرزگذاري منازعـه اشـاره دارد.   کار بهبا ارجاع به مفهوم فتنه فهمیده شده که 

) و حـوادثی  1360ها است (روزنامه جمهوري اسلامی،  صیبردن ناخال ابزاري براي ازبین

فتنه هستند حوادث پیچیده حاصل از تضاد و تعارض میان نیروهاي مخـالف   مثابه بهکه 

و درگیر در جامعه است. منازعه از دیدگاه حزب، همچون فتنه نیروهـاي حـق و باطـل،    

، یاسلام يجمهور کند (حزب مؤمن و کافر، و خالص و ناخالص را از یکدیگر جدا می

  ). 90، ص. 1389

از دیدگاه سازمان، منازعـه و سـتیز در راه   : ب. سازمان: منازعه، یک حق طبیعی است 

منازعه حق هـر بشـري و حـق هـر نیرویـی      «اساسی انسان است؛ هاي  تکامل از ویژگی

انسانیت یک انسان منوط به حضـور   ،). از دید سازمان9، ص. ب.1358(رجوي، » است

در مبارزه و نزاع است و اگر انسان در ایـن امـر مشـارکت نکنـد دیگـر انسـان نیسـت.        

حق هـر   مثابه به، مبارزه در انحصار یک نیرو یا یک گروه خاص نیست بلکه حال عین در

اش  انسان است. حقی طبیعی و فطري که براي هر انسان در راه تکامـل خـود و جامعـه   



 119 محمد ربیعی کهندانی حسن خدادي و/  ...حوزه مقصد منازعه در يها استعاره  سهیمقا

 ؛ سـازمان 13، ص.ب.1358توان ایـن حـق را از او گرفـت (رجـوي،      ود دارد و نمیوج

) و اگر فردي منازعه را کنار بگـذارد و تسـلیم   18، ص. ب.1357، یرانخلق ا ینمجاهد

، یرانخلق ا ینمجاهد شود (سازمان توان گفت دیگر انسان محسوب نمی شرایط شود می

 ). 14، ص. ب.1357

  »تطبیق/انطباق« مثابه به). منازعه 6استعاره (

یـک سیاسـت    عنـوان  بـه تطبیق و انطبـاق   مسئلهشرایط محیطی متحول است،  که آنجا از

دهـد: در جریـان ایـن     مـی  ساده شـکل  سؤالراهبردي مطرح است که محور آن را یک 

محیطی، آیا باید بازیگر خودش را با محـیط تطبیـق دهـد یـا اینکـه شـرایط        هاي تحول

 محیطی را در انطباق با اصول و احکـام تغییـر دهـد؟ در ایـن خصـوص دو رویکـرد را      

  توان معرفی نمود:  می

لـزوم حضـور در   : الف. حزب: منازعه براي تطبیق محیط با احکام اسلامی لازم است

هاي مهـم اسـلام    علیه ضداسلامی و ضدمکتبی، از تفاوتمنازعه و شرکت فعال در نزاع 

هایی از اسلام اسـت کـه حـزب جمهـوري اسـلامی آنهـا را انحرافـی         مکتبی و برداشت

براي مثال در حالی که در اسلام سنتی اطاعت از سلطان جائر و عدم مقابلـه بـا    ؛داند می

رت سـتمگرِ  صـاحب قـد  «آن توصیه شده، در اسلام مکتبی گفتن سـخن حـق در برابـر    

دلیـل در متـون حـزب، اسـلام مکتبـی بـا عنـوان         همین بالاترین جهاد است. به» متجاوز

، ص. تـا  اي، بـی  شود (بهشتی و خامنـه  ین قهر انقلابی معرفی مییستیز و جهاد یا آ اسلام

، حضـور در منازعـه و تـلاش بـراي تطبیـق      ترتیـب  این به). 10 ، ص.1361 ؛ بهشتی،15

تـر شـدن جامعـه از وظـایف انسـان       احکام اسلامی و هرچه اسـلامی محیط و جامعه با 

  ).227، ص. 1390 مکتبی مسلمان است (بهشتی،

از نظـر  : ب. سازمان: منازعه به معناي تطبیق با محیط جهـت تقویـت سـلطه اسـت    

در حال تغییر و دگرگونی اسـت و هـر    پیوستهمجاهدین در مسیر تکامل، شرایط محیط 

 درنتیجـه تر و متحدتر شدن با محیط و  یگانه سوي بهاي براي حفظ بقاي خود باید  پدیده

هـا بـا عنـوان     سلطه بیشتر بر آن حرکت کند. مجاهدین از ایـن ویژگـی تکـاملی پدیـده    

و  شـود وحـدت   ، آنچه سبب بقاي پدیـده مـی  اساس این برکنند.  وحدت یا تطبیق یاد می

شود (رجوي،  یی و سلطه بیشتر بر آن میایگانگی بیشتر آن با محیط، با فراهم کردن کار
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). قاعده تطبیق یا وحدت در صحنه اجتماعی و سیاسـی  14- 13، صص. 7الف، ج.1358

تطبیـق در صـحنه سیاسـی دقیقـاً مـرادف بـا       «هاي انسانی نیز وجود دارد:  و براي پدیده

وحـدت و تطبیـق در    ترتیـب  ایـن  بـه )». 32، ص. 8جالف، .1358منازعه است (رجوي، 

شود  عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی از طریق منازعه و سیتز با موانع تکامل ممکن می

). یعنی در عرصه سیاسی تطبیق و منازعه همپوشـانی  51، ص. 7الف، ج.1358(رجوي، 

ر صحنه سیاسی باید ، منازعه دترتیب این بهشود.  دارند و منازعه با مبدأ تطبیق فهمیده می

توان منازعه را تعطیل کرد یـا   نمی«همواره با توجه به شرایط تاریخی ادامه داشته باشد و 

  ).32، ص. 8الف، ج.1358(رجوي، » سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت

  »کمال« مثابه به). منازعه 7استعاره (

تحمـل ایـن    درنتیجـه منازعه هزینه دارد، این موضوع مـورد توجـه بـوده کـه      که آنجا از

    است محقق گردد. پاسخ حزب و سازمان به شرح زیر است: قراراي  چه نتیجهها  هزینه

از دیـدگاه حـزب جمهـوري    : الف. حزب: منازعه از جمله عوامل کمال بخش است

یابد. کمالی کـه در بیانیـه    معنا میاسلامی کمال در عرصه سیاسی با مشارکت در منازعه 

عـد الهـی وجـود    حزب در خطاب به دانشجویان، سـبب شـکوفایی ب   1358شهریور  30

 ـ  فرهنگـی  ـ  اجتمـاعی  ـ  شورش بـر علیـه ظلـم اقتصـادي    «انسان توصیف شده است: 

» ی وجود خویشتن استیبعد خدا ییسیاسی، وظیفه هر انسانی است که درصدد شکوفا

  ). 170 ، ص.1389 ،یاسلام يجمهور (حزب

از دیـدگاه  : به کمال فـردي و جمعـی اسـت    ب. سازمان: منازعه، عامل اصلی رسیدن

طبقـه، رسـالت و تعهـد     سازمان تلاش و عمل در راه رسیدن به نظام و جامعه آرمـانی بـی  

انسان موحد است. این تلاش و عمل که همان مبـارزه و حضـور در منازعـات اسـت، بـه      

انجامد و شرط لازم براي تکامل فردي است. عمل در راه  رشد استعدادهاي ذاتی انسان می

از بین بردن موانع تکامل فردي و جمعی همان عمل صالح اسـت. تـا انسـان بـا مبـارزه و      

ا تربیــت نکنــد، در پیکــار میــان حــق و باطــل حضــور نیابــد و ابتلائــات و ســتیز خــود ر

کمال دست پیدا نخواهـد کـرد    درنتیجههاي این راه را تحمل نکند به عمل صالح و  سختی

). در درســـی از ســـوره محمـــد 11 ، ص.1354 ،یـــرانخلـــق ا ینمجاهـــد (ســـازمان

در انسان تحـول بنیـادي   : «است تشریح شده گونه این) این موضوع وسلم وآله علیه االله صلی(



 121 محمد ربیعی کهندانی حسن خدادي و/  ...حوزه مقصد منازعه در يها استعاره  سهیمقا

اي طـولانی و مـداوم شـرکت کـرده و      شود مگر آنکه در منازعه کمال ایجاد نمی سوي بهو 

مجاهـدین شـرکت در   )». 15 ، ص.1354 ،یرانخلق ا ینمجاهد آبدیده شده باشد (سازمان

 کنند (سـازمان  رفتن و حرکت در جهت هدف نظام آفرینش تلقی می» بالا«مبارزه را سبب 

هـاي   ). انسـان بـا شـرکت در مبـارزه، خصـلت     6-5، صـص.  1354، یرانخلق ا ینمجاهد

هـاي تکـاملی    کند و خصـلت  غیرتکاملی زائیده فرهنگ مسلط ارتجاعی را از خود دور می

یـافتنی نیسـتند    هاي تکاملی که جز در جریان نبرد و ستیز دسـت  آورد. خصلت دست می به

انسان با عمل انقلابـی در  «، دیگر بیان به). 17، ص. الف.تا ، بییرانخلق ا ینمجاهد (سازمان

، ت.1358، یـران خلق ا ینمجاهد (سازمان» شود صحنه جامعه و در مسیر تاریخ ساخته می

یندي است که انسان در آن به خودسازي و تهذیب نفس دسـت  ا). سیتز و مبارزه فر3ص. 

، یـران خلـق ا  ینمجاهـد  (سـازمان تواند به درجاتی از کمال دست پیـدا کنـد    زند و می می

وباطـل، خـود را در    با شرکت عملی در منازعه دائمی بین حق« درواقع). 27، ص. پ.تا بی

، یـران خلق ا ینمجاهد (سازمان» سازد کند و انسان نوینی از خود می کوره انقلاب ذوب می

  ).16، ص. الف.تا بی

  »بقاي اصلح« مثابه به). منازعه 8استعاره (

تاریخی در این خصوص آن اسـت   سؤالخاطر  همین فرایندي تاریخی است و بهمنازعه 

منجر خواهد شد؟ پاسخ دو تشـکل  اي  که نهایت منازعه به حاکمیت چه گروه و یا دسته

  به شرح زیر است:  

منازعه در نظـام  : انجامد می کارآمدن مستضعفان روي بهدرنهایت الف. حزب: منازعه، 

اي حتمـی و   یابد و فرجـامی نیکـو دارد؛ آینـده    تاریخ پایان میآگاهی حزب در جایی از 

، یاسـلام  يجمهـور  ناپذیر که اسـتقرار جامعـه آرمـانی توحیـدي اسـت (حـزب       تخلف

اي که در آن حق و عـدالت بـر باطـل و سـتم پیـروز و همـه        ). جامعه18، ص. ب.تا بی

اي  شـود. جامعـه   میاستعدادهاي انسان در جهانی پر از صلح و شادي و سعادت شکوفا 

ی بعثت انبیاء براي پایان دادن به یکه همواره امید مستضعفان تاریخ بوده است. هدف نها

 تضاد و درگیري، نمایاندن حق و استقرار نظام آرمـانی توحیـدي بـوده اسـت (بهشـتی،     

دلیل، تا زمانی که جامعه اسـلامی و توحیـدي مسـتقر نشـده      همین ). به314 ، ص.1388

). شهید مطهري با استناد به آیـه  10 ، ص.1358اي،  خامنه(ارزه را ادامه داد است باید مب
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سوره نور معتقد است که طبق وعده الهی، پیروزي نهایی در این منازعـه و درگیـري    55

). وي 86، ص. الـف .1358از آن کسانی است که ایمان به مکتب الهی دارند (مطهـري،  

داند و معتقـد اسـت    ن متناقض نمیای مستضعفینها البته این امر را با وعده الهی پیروزي

کننـد   نی اسـت کـه در مسـیر مکتبـی الهـی حرکـت مـی       ای از آن مستضـعف یپیروزي نها

  ). 89- 88، صص. الف.1358(مطهري، 

فهـم  : انجامـد  مـی  کارآمدن اقویا و کارآمـدها  روي بهدرنهایت ب. سازمان: منازعه، 

توان بـه ایـن نتیجـه     تطبیق، می مثابه بهوسیله رسیدن به وحدت و منازعه  مثابه بهمنازعه 

رسید که در آگاهی مجاهدین، منازعه عاملی براي تعیین اصلح و بقاي اصلح اسـت. بـه   

این معنا که در فرایند منازعه در صحنه سیاسی آن نیروهایی که بتوانند تطابق بیشتري بـا  

 درنتیجـه صلاحیت و شایسـتگی بـالاتري دارنـد و     شرایط تاریخی و اجتماعی پیدا کنند

هایی کـه نتواننـد تطبیـق پیـدا کننـد از بـین        اما پدیده ؛توانند بقاي خود را حفظ کنند می

اي از تکامل،  ). در این فرایند و در هر مرحله19، ص. 7الف، ج.1358روند (رجوي،  می

شـوند (رجـوي،    حفـظ مـی   هـا  تـرین  هـا و قـوي   ترین ها، لایق از دل منازعه، کارآمدترین

تر باشند حذف  یافته تر و کمتر تطبیق ) و آنهایی که اسیرتر، بنده23، ص. 7الف، ج.1358

  ). 50، ص. 7الف، ج.1358خواهند شد (رجوي، 

  »وظیفه« مثابه به). منازعه 9استعاره (

انگیـزه  آن نیاز به انگیزه دارند، و ایـن  هاي  مبارزان براي ورود به منازعه و تحمل سختی

  مختلفی قابل تولید است:  هاي  از ناحیه

فهم منازعه در ارجاع به دو مفهوم اسلامی : الف. حزب: منازعه یک فریضه الهی است

هـاي   وظیفه و تکلیف، نقش مهمی در ترغیب نیروهاي مکتبی براي مشارکت در فعالیت

حکومت عدل الهی سیاسی دارد. شهید مفتح مفهوم منازعه با ظلم و تلاش در راه تحقق 

، یاسـلام  يجمهـور  فهمـد (حـزب   می» وظیفه و فریضه«را در اسلام با ارجاع به مفهوم 

). منازعه با مظـاهر تفکـرات غیرمکتبـی و غیراسـلامی در اجتمـاع را از      7، ص. پ.تا بی

االله  ). آیـت 227 ، ص.1390 دانـد (بهشـتی،   هـا و وظـایف اسـلامی مـی     ترین فریضه مهم

هـاي الحـادي    داند و معتقد است باید بـا ایـدئولوژي   می» تکلیف«ه را اي نیز منازع خامنه

اي،  (خامنـه » کنـیم  ما جنگ را آغاز نمـی «کند که در این منازعه  اما تأکید می ؛منازعه کرد
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تنها منازعـه و شـرکت در آن تکلیـف     ، در این اظهارات نهدرواقع)». 6- 5، صص. 1360

، حضـور در  ترتیب این بهاست بلکه با استفاده از حوزه مبدأ جنگ نیز فهمیده شده است. 

تر شـدن جامعـه از وظـایف انسـان مکتبـی       منازعه سیاسی و تلاش براي هرچه اسلامی

  ).227، ص. 1390مسلمان است (بهشتی، 

فهم منازعه با حوزه مبدأ عبـادت منـتج   : ب. سازمان: منازعه، یک وظیفه انقلابی است

که انسـان مـؤمن تکـالیف عبـادي     طور همانشود.  به وظیفه و تکلیف دانستن منازعه می

مسـئولیت و  «اي بر عهـده وي اسـت و بایـد آن را انجـام دهـد:       دارد، منازعه نیز وظیفه

وظیفه اصلی یک مؤمن مسلمان پیکار در راه حق و تربیت و رشـد خـودش در جریـان    

بردن موانع  بین از درواقع)». 6 ، ص.1354 ،یرانخلق ا ینمجاهد این پیکار است (سازمان

توصـیف شـده اسـت    » هر انقلابـی   وظیفه«اجتماعی راه تکامل که همان راه خلق است 

بنابراین مجاهدین منازعه را تکلیفی  ؛)86، ص. ب.1358، یرانخلق ا ینمجاهد (سازمان

  .  دانند می براي همه خلق در راه خلق

  . بررسی تطبیقی5

در لفظ مشـترك هسـتند.    اند عموماً کار رفته هایی که در گفتمان این دو تشکل به استعاره

جنـگ، جهـاد،   «حـوزه مبـدأ مشـترك     9توان دید  که در جدول شماره یک میطور همان

 9گیـري   سبب شکل »وظیفه، حق، عبادت، تطبیق، بقاي اصلح، کمال، رستگاري و وسیله

ی کـه از ایـن   یاه ـ امـا نـوع ادراك   است؛ مفهومی مشترك براي فهم منازعه شده استعاره

هـایی عمیـق دارد.    تفـاوت  ،گیرد هاي مشترك در گفتمان این دو تشکل شکل می استعاره

هاي مبدأ در ارتباط با درك از جهان و جامعه تحت تأثیر  براي مجاهدین همه این حوزه

اما براي حـزب جمهـوري اسـلامی مرجـع و      ؛گیرد نظریه تکامل و مارکسیسم شکل می

هـاي مبـدأ    فهمی متفاوت از مجاهدین از حوزه درنتیجهمنبع فهم، اسلام فقاهتی است و 

رفته در گفتمان این دو تشکل  کار بهتوان گفت تا حدي واژگان  می  ،درواقعمذکور دارد. 

و در کـنش نیـز    کنـد  اما ادراکی که این واژگان و زبان در ذهن ایجـاد مـی   ؛شبیه هستند

  شود، بسیار متفاوت است.   متبلور می
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هاي حوزه مقصد منازعه در گفتمان حزب جمهوري اسلامی و  ): استعاره1جدول شماره (

  سازمان مجاهدین خلق 

  نتایج نظري استعاره  استعاره مفهومی  حوزه مبدأ  حوزه مقصد

  منازعه

  منازعه وسیله است.  وسیله

اصـل نیسـت و وحـدت     مجاهدین خلق: منازعـه و سـتیز  

اي بـراي رسـیدن بـه وحـدت و      اصالت دارد. تضاد وسیله

  نابودي نیروهاي ضدتکامل است.

و اصـالت   سـت یهـدف ن  حزب جمهوري اسلامی: منازعه

به  دنیدر راه خدا و رسجهاد  يبرا يا لهیوس منازعهندارد. 

  فلاح است.

  منازعه جنگ است.  جنگ

یعنی جنگ. جنـگ وسـیله   سازمان مجاهدین خلق: منازعه 

ناپـذیر در مسـیر تکامـل     تضادهاي آشـتی  وفصل حلی ینها

  است.  

 ـحفظ اسلام و انقلاب با يبراحزب جمهوري اسلامی:   دی

و هـدف   و منازعه مسلحانه نمـود  دیبا دشمنان مکتب جنگ

  است.» خدا« این جنگ و قتال

  منازعه کمال است.  کمال

ــال و از    ــه کم ــیدن ب ــق: رس ــدین خل ــردن   مجاه ــین ب ب

  هاي ضدتکاملی از طریق منازعه ممکن است. خصلت

حزب جمهوري اسلامی: منازعه بـراي رسـیدن بـه کمـال     

. انسان ن استااالله و استقرار امامت مستضعف یعنی قرب الی

  .کند یسمت ارتجاع سقوط م بدون منازعه به یمکتب

  منازعه حق است.  حق

دارد در مبـارزه  سازمان مجاهدین خلق: هـر انسـانی حـق    

  شرکت کند و انسانیت انسان بسته به این مشارکت است.

ــزار  و نبــرد زیمنازعــه، ســتحــزب جمهــوري اســلامی:  اب

وباطل، مـؤمن و کـافر، مسـلمان و     حق يروهاین جداسازي

  .استملحد و خالص و ناخالص 

  منازعه عبادت است.  عبادت

 سازمان مجاهدین خلق: عبـادت واقعـی حضـور در عمـل    

  اجتماعی و انقلابی است.

عبـادت در کنـار    مثابـه  بهحزب جمهوري اسلامی: منازعه 

  مهم اسلامی است. هاي سایر اعمال عبادي از عبادت

  منازعه وظیفه است.  وظیفه

بـردن موانـع    سازمان مجاهدین خلق: منازعـه بـراي ازبـین   

  ترین وظیفه و تکلیف انسان است. اجتماعی تکامل مهم

بـر   يا فـه یو وظ ضـه یمنازعـه فر حزب جمهوري اسلامی: 

ی در راه مبارزه با ظلم و تحقق حکومـت  عهده انسان مکتب
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  نتایج نظري استعاره  استعاره مفهومی  حوزه مبدأ  حوزه مقصد

  .است عدل الهی

  رستگاري
منازعه راه رستگاري و 

  فضیلت است.

سازمان مجاهدین خلق: توحید، ایمان و رسـتگاري انسـان   

دسـت   تنها از طریق شوریدن بر علیه مظاهر ضدتکاملی بـه 

  آید. می

حزب جمهوري اسلامی: منازعه بر اصل اسـلامی تـولّی و   

تبرّي مبتنی است و طبق آن منازعه با دشمنان خدا فضیلت 

  است.

  منازعه تطبیق است.  تطبیق

سازمان مجاهدین خلـق: در مسـیر تکامـل شـرایط محـیط      

در حال تغییر است و هر پدیده بـراي حفـظ بـراي     پیوسته

خود باید به سمت تطبیق با محـیط حرکـت کنـد. منازعـه     

  انطباق با شرایط متحول محیط است.

حزب جمهوري اسلامی: منازعه تلاشی براي تطبیق جامعه 

  و محیط با اسلام است.

  منازعه بقاي اصلح است.  بقاي اصلح

ــق: در   ــدین خل ــازمان مجاه ــواره  س ــه هم ــان منازع جری

ماننـد و نیروهـاي    ترین و کارآمدترین نیروها باقی می قوي

  روند.  ارتجاعی از بین می

حزب جمهوري اسـلامی: منازعـه در جـایی از تـاریخ بـا      

  رسد. پیروزي نهایی مستضعفین به پایان می

  (طراحی توسط نویسندگان)
  

  گیري نتیجه

 سیاسی دهه شصت بدانیم، آنگـاه هاي  و تشکلها  جریاناگر منازعه را در کانون گفتمان 

رفته در خصوص منازعـه، ماهیـت   کار هاي به توان از طریق شناسایی و تحلیل استعاره می

سـازمان  » منازعـه «نیروهـاي سیاسـی آن دوره را بهتـر شـناخت. در فهـم      هاي  و ویژگی

اي دیگـر   نبـه مجاهدین و حزب جمهوري اسلامی در یک جنبه از یکـدیگر دور و از ج 

نزدیک هستند. دوري آنها ریشه در علل منازعه دارد. حـزب جمهـوري علـل منازعـه و     

داند. این حزب وجود غرایـز   شناختی و فردگرایانه می تضاد در جامعه انسانی امري روان

 درنتیجـه وجـود آمـدن نـابرابري و     دوستی در انسان را علـت بـه   طلبی و خویشتن افزون

داند که سـبب تقسـیم    هاي دیگر می طلبی گروهی در جامعه علیه گروه استکبار و برتري
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شـود و   جامعه به دو گروه مترفان و مستکبران در برابر گروه محرومان و مستضعفان می

اما سـازمان مجاهـدین، بـا تأثیرپـذیري از مفهـوم       ؛ندک زمینه تضاد و منازعه را ایجاد می

هـاي   ها و ستیز میـان جنبـه   منازعه را در تضاد درونی پدیده أشمارکسیستی دیالکتیک، من

بیند. در این تعبیر، تضاد در جامعه میان نیروهاي تکاملی و  تکاملی و ضدتکاملی آنها می

شـود جامعـه بـه     گیرد و سبب می کشی طبقاتی شکل می بهره مسئلهضدتکاملی و بر سر 

  ضع موجود تقسیم شود.  طبقات مستضعف بالنده و طبقات استثمارگر حافظ و

اما این دو جریان در فهم چیستی منازعه تا حدودي  ؛با وجود تفاوت در علل منازعه

داننـد و از آن   سـو، منازعـه و تضـاد را اصـل نمـی      زیرا هر دو از یـک  ؛شوند نزدیک می

 اند. دیگر، جایگاهی بسیار مهم براي منازعه و ستیز قائل برداشتی ابزاري دارند و از سوي

ی جامعـه آرمـانی، منازعـه امکـانی     یوجود وسیله دانستن منازعه اما، تا پـیش از برپـا   با

گیرنـد و   صورت که مجاهدین تضاد را اصل نمی شود. به این همواره حاضر محسوب می

اما به عقیده آنها تا زمان برپـایی وحـدت کامـل و از     ؛براي وحدت اصالت قائل هستند

بین رفتن همه تضادهاي اجتمـاعی، منازعـه امکـانی همـواره حاضـر میـان دو اردوگـاه        

تکاملی و ضدتکاملی است. در اندیشه حزب جمهوري اسلامی نیز چنین است و تضـاد  

ایـن   هـاي اسـلامی اسـت.    اصالت ندارد و آنچه اصالت دارد وحدت حول محور ارزش

الشـیطان تـا برپـایی     االله و حزب ی و شیطانی یا حزبیمنازعه و ستیز میان نیروهاي خدا

  جامعه آرمانی ادامه خواهد داشت.  
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. تهران: حزب امامت سم،یبرالیاز: جهاد، عدالت، ل یلیو تحل یبررس). 1361( محمددیس ،یبهشت

  .یاسلام يجمهور

  . تهران: بقعه.یلیمواضع تفص یاسلام يحزب جمهور). 1388( محمددیس ،یبهشت

  روزنه.. تهران: یاسلام يحزب جمهور). 1390( محمددیس ،یبهشت

 ـپاسخ به سـؤالات ). تا ی(ب یعلدیس، يا محمد و خامنهدیس ،یبهشت  ي: حـزب جمهـور  جـا  ی. ب

  .یاسلام

. یاسـلام  يحزب جمهـور  يها يریگ و موضع لیتشک زهیانگ). 1358( یاسلام يحزب جمهور

  .یاسلام يچاپ دوم. تهران: حزب جمهور

 شیخط گرا يها یژگیبالصبر: وتواصوا بالحق و تواصوا الف). .1359( یاسلام يحزب جمهور

  .یاسلام ي. تهران: حزب جمهوربه غرب

 ـا يالقـا ب). .1359( یاسلام يحزب جمهور  ي. تهـران: حـزب جمهـور   ییکـا یآمر يدئولوژی

  .یاسلام

(از  یاسلام يحزب جمهور يها هیانیو ب ها هیمجموعه اطلاع ).1389( یاسلام يحزب جمهور

 خیتـار  نی. تهران: دفتر پژوهش و تدویعبداالله جاسبکوشش  . به)1358 وریتا شهر سیتأس

  .یانقلاب اسلام

  .یاسلام ي: حزب جمهورجا ی. بمواضع ماب). .تا ی(ب یاسلام يحزب جمهور

 يهـا  یژگ ـیسلسله دروس کانون گسـترده، قسـمت اول: و  ). پ.تا ی(ب یاسلام يحزب جمهور

  ی.اسلام ي. تهران: حزب جمهوریانقلاب اسلام
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  .یاسلام ي. تهران: حزب جمهورخط امام). 1358( یعلدیس ،يا خامنه

  .یاسلام ي. تهران: حزب جمهوراسلام دنیدرست فهم). 1360( یعلدیس ،يا خامنه

تحلیل استعاري از دیدگاه حزب جمهـوري  «). 1401خدادي، حسن و ربیعی کهندانی، محمد (

 ،سیاسـی جهـان اسـلام   شناسـی   مجله جامعـه   ».اسلامی درباره علل و مفهوم مبارزه سیاسی

10)20،( 330 -305.  

به مناسبت عاشـورا   یابانیخ یموس ی: سخنرانيآزاد ي عاشورا، فلسفه ،)1358( یموس ،یابانیخ

  .خلق نیسازمان مجاهد :تهران .در مسجد دانشگاه تهران

هاي سیاست و حکومت در گفتمان حزب جمهـوري   استعاره«). 1400ربیعی کهندانی، محمد (

  .200- 176)، 19(9 ،هاي سیاست اسلامی پژوهش مجله. »اسلامی

اي از مکتب در گفتمان  تحلیلی استعاره«الف). .1401ربیعی کهندانی، محمد و خدادي، حسن (

  . 426- 401)، 2(18 ،مجله دانش سیاسی. »حزب جمهوري اسلامی

ازمان علل و مفهوم منازعه در گفتمان س ـ«ب). .1401محمد و خدادي، حسن ( ربیعی کهندانی، 

  .68- 47 )،45(12 ،مجله پژوهشنامه انقلاب اسلامی. »مجاهدین خلق ایران

 ـا يهـا  جهان (قواعد و مفهوم تکامل): آموزش نییتب ،الف).1358مسعود ( ،يرجو  کیدئولوژی

  .رانیخلق ا نیانتشارات سازمان مجاهد :تهران .رانیخلق ا نیسازمان مجاهد

انقـلاب   يروزی ـدر آستانه پ رانیخلق ا نیمجاهد يها يریگ موضع ،ب).1358مسعود ( ،يرجو

  .خلق نیانتشارات سازمان مجاهد :تهران .)يمسعود رجو يها ی(سخنران

  . 1، ص 1360فروردین  8، 522سال دوم، شماره ». کوره آزمایش). «1360روزنامه جمهوري اسلامی (

، 10، سال اول، شـماره  روزنامه جمهوري اسلامی». از مسجد تا سنگر). «1358رهجو، حسین (

  . 2، ص 1358خرداد  20

 .)وسـلم  وآلـه  علیـه  االله صـلی از سـوره محمـد (   یدرس ـ .)1354( رانی ـخلق ا نیمجاهد سازمان

  .(خارج از کشور) رانیا ينهضت آزاد ي،سوریم

  .اءیانتشارات انب :جا یب .راه بشر اءیراه انب .الف).1357( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

  .نیمجاهد یجنبش مل :قم .قسط سوي به .ب).1357( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

 یاس ـیس يهـا  يری ـگ و موضـع  هـا  هیمجموعه اعلام .الف).1358( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

 نیانتشارات سازمان مجاهد تهران: .58 رماهیت 18تا  57 ماهید 21): 1( رانیخلق ا نیمجاهد

  .رانیخلق ا

 ـمجموعه اعلام ،ب).1358( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان  یاس ـیس يهـا  يری ـگ و موضـع  هـا  هی

انتشـارات سـازمان    تهـران:  .57 مـاه ید 15تـا   58 رمـاه یت 18): از 2( رانیخلق ا نیمجاهد
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  .رانیخلق ا نیمجاهد

انتشـارات   تهـران:  .یاسیس لیتحل وهیش يرهنمودها .ت).1358( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

  .رانیخلق ا نیسازمان مجاهد

 انتشـارات  :ای ـفرنیکال ست؟یو مرتجع ک ست؟یارتجاع چ .)1359( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

  .)کایمسلمان آمر انی(انجمن دانشجو رانیخلق ا نیسازمان مجاهد

 یمجموعه سه سخنران ؛یالتقاط يها يدئولوژیالتقاط و ا .)1981( رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

انجمـن   :ای ـفرنیکال .معلـم  تی ـخلـق در دانشـگاه ترب   نیسـازمان مجاهـد   ياز اعضـا  یکی

  .)کایمسلمان (آمر انیدانشجو

  .نا یب :جا یب .از سوره توبه یدرس .الف).تا ی(ب رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

  .ان یبجا:  بی .مبتذل یگرائ و مردم يدیتوح یگرائ مردم .ب)ا.ت ی(ب رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

  .یاسلام ي. تهران: حزب جمهوررانیا یتکامل انقلاب اسلامالف). .1358( نیالد جلال ،یفارس

  .یاسلام ي: حزب جمهورتهران .خونی). انقلاب بب.1358( نیالد جلال ،یفارس

  .یاسلام ي. تهران: حزب جمهوریاسلام يدرباره جمهور يگفتارالف). .1358( یمرتض ،يمطهر

  .یاسلام يجمهور. تهران: حزب مسئله نفاقب). .1358( یمرتض ،يمطهر
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